
سخن جامعه / سال چهارم/ شماره ششم / پاييز 1394

دريافت: 1394/08/05                                   تأييد: 1394/09/15

بررسیتطبیقی-اعتقادیآیهشریفهصادقین
ازمنظرفریقین

هادی چراغ پور*

چکیده
امروزه با طرح پرسش های جديد و مسائل مستحدثه، دين اسلام با اختلاف آرا و عقايد 
زيادی روبه رو شده است كه اين رويه به خودی خود چندان به نفع اسلام نيست. يكی از 
مسائلی كه در اسلام عمدتاً محل اختلاف بوده، حوزه »امامت« است. نويسنده حاضر نيز به 
همين جهت در اين مقاله در پی آن است تا آيه ی معروف به صادقين را كه به بحث امامت 
مرتبط است، مورد كنكاش قرار داده و آن را مورد بررسی قرار دهد. مسئله ی مورد نظر به 
اقتضای درون دينی بودن، متّكی به نقل و نيز بخش هايی از عقل، كه آن نيز خود متوقف بر 
نقل است، بوده، و در نتيجه، روش مورد استفاده در اين مقاله نيز كلامی می باشد. البته ما 
مسئله امامت را در اين نوشتار به صورت تطبيقی و با تكيه بر دو فرقه بزرگ دين مبين اسلام، 

يعنی تشيّع و تسنن، دنبال می كنيم.
واژگان کلیدی

امامت، آيه صادقين، روايات پيرامون آيه صادقين، اهل تشيّع، اهل تسنّن.

* طلبه سطح دو جامعه علمیه امیرالمومنین A استان تهران
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مقدمه
انديشمندان اسلامی همگی بر اعجاز قرآن و حجيّت آن اتفاق نظر دارند و اختلاف ها از 
جانب ادراكات و چگونگی برداشت های آنان است. نويسنده، به دور از تعصّب، به دنبال ارائه 
تحليل منطقی و عقلانیِ آن، در يكی از آيات قرآن كريم به نام »آيه صادقين«؛ است، زيرا 
با تحليل و درک صحيح اين آيه، می توان گامی هر چند كوتاه، برای اصلاح جامعه بشری 
برداشت. البته روشن است كه فقط داشتن اعتقاد، اثر گذار نبوده و اين اعتقاد بايد با عمل، 

زينت داده شود.
از  رواياتی  كه  بوده  قرآن كريم  آيات  از  بحث،  مورد  مسئله  است،  واضح  چنان چه 
معصومينb و نظراتی پيرامون آن بيان گرديده است. مباحث حول اين آيه، از زمان نزول 
آن آغاز گرديده و تا زمان ائمه معصومينb و حتی اوايل غيبت حضرت وليعصر f ادامه 
داشته كه رواياتی نيز در اين مورد ثبت گرديده است. البته عمده نظرات، بعد از غيبت كبری 
و توسط دو فرقه بزرگ اسلام ارائه شده كه هر يك طبق مبنای خود، در مورد معنای آيه 
و در تبيين مصداق آن، نظراتی ارائه داده اند. در ضمن نظرات انديشمندان اسلامی در حول 

آن، نظرات متفاوتی بوده است.
البته معتقديم كه معنای آيه، اطاعت مطلق و درپی آن، امامت را می رساند و از طرفی هم 
مصداق آيه، اهل بيتb می باشند. برای اثبات اين فرضيه، از روش عقل، در استنباطِ معنای 
امامت، استمداد گرفته كه در تعيين مصداق از نقل، همچنين عقلِ متّكی بر نقل، استعانت 

جسته ايم. عمده مباحث اين نوشتار، بررسی روايات و نظرات دو فرقه می باشد.
ترجمه و توضیح آیه صادقین

»يا أیّها ألذين آمنوا اتّقوا اللّه و كونوا مع الصّادقین«)توبه/ 119(؛ ای كسانی كه ايمان آورده ايد، از 

خدا پروا كنيد و با صادقين باشيد.
اين آيه شريفه، افراد مؤمن را امر می كند با »صادقين« باشند كه اين امر، به صورت 
مطلق آمده است. اين امر به اين معناست كه در تمام زمان ها و در همه افعال و اقوال، از 
آن ها تبعيّت كنند. از آن جا كه حكمت خدا اجازه نمی دهد خداوند متعال، كسی را بر منكر 
و فحشا امر كند و از سويی خداوند، به تبعيّت مطلق از »صادقين« امر نموده است، يعنی 
»صادقين« در هيچ زمانی و در هيچ فعل، قول و عقيده ای، مرتكب منكر و فحشا نمی شوند، 
اين موضوع، همان معنای عصمت است. پس می توان نتيجه گرفت »صادقين« بايد معصوم 

باشند.
البته اين آيه، با امر به تبعيّت مطلق از »صادقين«، بيانگر مطلب ديگری نيز می باشد. 
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اقتضای حكمت  و  می گذارد،  نمايش  به  عرصه ها  همه  در  را  خود  منان، حكمت  خداوند 
الهی اين است فرد اعلم و افضل، مورد تبعيّت واقع شود. البته خداوند راضی نمی شود كه 
شخص اعلم، از شخص عالم يا جاهل تبعيّت كند. پس وقتی در اين آيه، امر به تبعيّت 
مطلق می كند، به اين معناست كه »صادقين« اعلم و افضل از همه، در تمامی اعصار و در 
همه زمينه ها می باشند. بنابراين طبق دلالت آيه، اعلميّت »صادقين« نيز ثابت می گردد. چه 
مقامی بالاتر از عصمت مطلق و اعلميت مطلق می توان برای مخلوق در نظر گرفت؟ وقتی 
»صادقين« چنين افرادی باشند، نه به حكم شرع، بلكه به حكم عقل نيز تبعيّت از ايشان 

و همراهی با آن ها واجب است.
مفهوم شناسی

از كلمات، معنای  برخی  متعدّدی می باشد كه  الفاظ  آيه، حاوی  اين  اين كه  به  توجه  با 
روشنی دارند، و با در نظر گرفتن اين موضوع كه الفاظی مانند »اتقوا«، »كونوا« و »آمنوا« 
از  اين كلمه  مقصودشان روشن است، فقط به بررسی كلمه »صادقين« می پردازيم؛ زيرا 
اجزای مهم اين آيه بوده و اگر مفهوم و مصداق آن را دريابيم، منظور آيه مشخص و عمل 

به اين آيه، ميسور می گردد.
معنای لغوی

ابن منظور، صدق را معنای نقيض »كذب« در نظر گرفته است و يكی از موارد استعمال 
آن را »رجل صدق« در مقابل »مرد نادرست« می داند)ابن منظور، 1414ق: 10/ 193(.

خليل بن احمد فراهيدی، صدق را در »الكامل من كل شء« يعنی كامل در هر چيزی، 
مستعمل می داند)فراهیدی، 1410ق: 5/ 56(.

مصطفوی »صدق« را به معنی تمام بودن چيزی، صحت از خلاف و مصاحبت با حق 
می داند)مصطفوی، 1402ق: 6/ 215(.

 بالصدق فیضاف إلیه ذلک 
ً
  و  باطنا

ً
راغب چنين می نويسد: »و  يعبر  عن كل فعل فاضل ظاهرا

الفعل الذی يوصف به«؛ هر كار پسنديده ای كه در ظاهر و باطن، خوب و پسنديده باشد، به 

صدق تعبير می شود)راغب اصفهانی، 1412ق: ص 479(.
معنای اصطلاحی

از آن جا كه اين بحث، درون دينی است و محل بحث آن نيز قرآنی و اعتقادی می باشد. 
از اين رو كلمه »صادقين« و »صدق« را در اصطلاح قرآنی بررسی می كنيم كه اين، ناظر 

بر ديدگاه كلامی و اعتقادی آن نيز می باشد.
»صدق« در قرآن كريم، راست گويی و در كلام و گفتار را در برمی گيرد و معنايی همچون 
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راست گويی در رفتار و انديشه و راستگويی در اعتقاد را شامل می گردد. در ذيل آياتی از 
قرآن كريم، كه به صدق اشاره نموده است، بيان می گردد.

هِمْ«)یونس: 2( اين آيه شريفه، »صدق« را به ايمان  دَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّ
َ
هُمْ ق

َ
نَّ ل

َ
ذِينَ آمَنُوا أ

َّ
رِ ال »وَبَشِّ

يا همان درستی افكار و عقايد، همراه با عمل، استعمال كرده است. 
خِرِينَ«)شعرا: 84(؛ در اين آيه، »صدق«، به معنای صدق در 

ْ
ی لِسَانَ صِدْقٍ فِی ال

ّ
»وَاجْعَل لِ

گفتار به كار رفته است. 
قْتَدِرٍ«)قمر: 55(؛ در اين آيه »صدق«، به معنای راستی در غير  »فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِیکٍ مُّ

گفتار اشاره دارد و نشانگر يك جايگاه است. 
ف اصطلاحی اين  البته آيات ديگری نيز هستند كه در بردارنده لفظ »صدق« بوده و معرِّ
كلمه می باشند؛ مانند آيه 80 سوره إسراء، آيه 177 سوره بقره، آيه 15 سوره حجرات، آيه 

8 سوره حشر و ...
با توجه به معنای لغوی و اصطلاحی كلمه »صادقين«، آن چه به دست می آيد، اين است 
كه صادقين در گفتار، رفتار، كردار و در عقايد و افكار، صادق هستند و همواره در راه درست 

و صواب بوده و مع الحق هستند.
لزوم همراهی آیات با روایات

با توجه به اين كه بحث مورد نظر، از آيات قرآن است و آيات قرآن بنا به فرمايش خود 
كْرَ 

ّ
یْكَ الذِ

َ
نا إِل

ْ
نْزَل

َ
بُرِ وَ أ

ّ
ناتِ وَ الزُ بَیِّ

ْ
قرآن كريم احتياج به مبيّن و مفسّر دارد؛ آن جا كه می فرمايد: »بِال

 
ّ
کِتَابَ إِلَا

ْ
نَا عَلَیْكَ ال

ْ
نزَل

َ
رُونَ«)نحل: 44(؛ نيز می فرمايد: »وَمَا أ

ّ
هُمْ يَتَفَکَ

ّ
عَلَ

َ
یْهِمْ وَ ل

َ
لَ إِل اسِ ما نُزِّ نَ لِلنَّ لِتُبَیِّ

قَوْمٍ یُؤْمِنُونَ«)نحل: 64(. با توجه به اين كه آيات مذكور 
ّ
 لِ

ً
 فِیهِ وَ هُدًى وَ رَحْمَة

ْ
ذِي اخْتَلَفُوا

َّ
هُمُ ال

َ
نَ ل لِتُبَیِّ

پيامبر اكرمa مبيّن قرآن می باشد، نشانگر آن است كه قرآن به تنهايی  دلالت دارد كه 
نمی تواند برای مردم وسيله هدايت بوده و نيازمند مبيّن می باشد. مسلمّ است كه با رحلت 
 a كه مبيّن برای مردم آن عصر بود، بايد مبيّن های ديگری نيز بعد از پيامبر aپيامبر اكرم
باشند تا قرآن برای همه اعصار تبيين شود. برای همين است كه گفته می شود، خود قرآن 
به تنهايی نمی تواند مايه تمسك به هدايت باشد؛ زيرا الفاظ قرآن »حمّال ذی وجوه« هستند و 
به خاطر همين ذی وجوه بودن، زنادقه، خوارج، اهل تسنّن، اشاعره، معتزله و... همگی برای 
اثبات راستی عقايد خود به همين قرآن رجوع می كنند؛ در حالی كه قرآن فقط عقيده يك 
گروه را بايد صحيح بداند و تعيين عقيده صحيح و كلام صحيح از بين اعتقادات و اقوال 

فِرَق ممكن نيست، مگر با وجود مبيّن، و اين همان سنت است.
ناگزير برای بيان صحيح و فهم درست از قرآن كريم، می بايست سراغ مبيّن و مفسّر آن 



29

ور
غپ
چرا

ی
هاد

ن/
یقی
فر
ظر

من
از
ن
دقی

صا
فه

ری
ش
یه
یآ

قاد
عت
-ا
قی

طبی
یت

رس
بر

برويم كه از ديدگاه اهل تسنن، مبيّن آن فقط پيامبر اكرمaاست و از ديدگاه شيعه، علاوه 
بر حضرت ختمی مرتبت، اهل بيتb نيز اين وظيفه را بر عهده دارند. در ادامه، روايات و 

احاديثی را برای تبيين اين موضوع، بيان می نماييم. 
آیه صادقین در روایات و اقوال شیعه

از آن جا كه قول شيعه در اين مورد واحد است، لذا فقط روايات شيعيان كه نشانگر قول 
واحد آنان است، نقل و بيان می گردد.

مرحوم كلينی در كافی شريف ذكر كرده است كه: »السیخ بن ممد عن معل بن ممد عن 
الوشاء عن احمد بن عايذ عن ابن اذيفة عن بريد بن معاوية العجل قال: سألت أباجعفرA عن قول اللّه 

 Aقال: ايّانا عنّا«؛ معاويه عجلی می گويد از امام باقر » : »اتقوا اللّه و كونوا مع الصادقیخ
ّ

عزّ و جل

ادِقِینَ« پرسيدم، امامA فرمودند: منظور از صادقين   مَعَ الصَّ
ْ
كُونُوا  الَلّه وَ 

ْ
قُوا

َ
در مورد آيه »اتّ

فقط ما هستيم)كلینی، 1407ق: 2/ 146(.
در اين روايت، امام باقرA»صادقين« را مختص به خود يعنی اهل بيتb می دانند.

می گويد:  سلمان  می كند:  بيان  چنين  را  آيه  نزول  شأن  نورالثقلين،  تفسير  در  حويزی 
خدمت پيامبر اكرمaبوديم كه آيه صادقين نازل شد. از ايشان پرسيدم: آيا صادقين عام 
است يا افراد خاصی را مدّنظر دارد؟ فرمودند: »خطاب آيه، عام است و مخاطب، مؤمنان 
هستند كه مأمورِ عمل به آيه می باشند، ولی صادقين خاص هستند و آن، مخصوص برادرم 
علیA و اوصيای من تا روز قيامت است«. جمع حاضر، همگی كلام رسول خدا را تأييد 

كردند و همگی گفتند: اللهم نعم)حويزی، 1415ق: 2/ 280-281؛ مجلسی، 1403ق: 31/ 413 و 414(.
مرحوم كلينی در كافی آورده است كه: عن اب نصر عن اب السن الرضاA قال: سألته عن قول 
« قال: الصادقون هم الأئمه و الصديقون  ّ »يا ايا الذين آمنوا اتقوا اللّه و كونوا مع الصادقیخ

اللّه عزّ و جل

فرمودند:  امام  نمودم،  سؤال  صادقين  آيه  )مصداق(  مورد  در  می گويد:  نصر  ابو  بطاعتم؛ 
صادقين، أئمهbهستند و صديقين كسانی هستند كه از صادقين اطاعت می كنند«)كلینی، 

1407ق: 2/ 146(.

 ،Aعلی بن ابراهيم قمی در تفسير خويش می نويسد: جابر بن يزيد به نقل از امام صادق
از امام باقرA فرمودند: »كونوا مع الصادقیخ أی كونوا مع عل بن أب طالبA«)قمی، 1404ق: 1/ 
307(؛ در اين روايت نيز همانند روايات قبلی، مصداق صادقين، به صراحت بيان گشته و 

همگی آن ها از نظر معرفی، مصداق واحد هستند.
مرحوم طبرسی در مجمع البيان چنين روايت كرده است: »كونوا مع الصادقیخ مع ممد و 
اهل بیته«)طبرسی، 1372ش: 5/ 122(. دقيقاً همين روايت را ابن شهر آشوب در كتاب مناقب خود 
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ذكر كرده است)ابن شهر آشوب، 1376ق: 3/ 92(.
مرحوم عيّاشی نيز در تفسير خود، روايتی را كه البته كمی طولانی است ، آورده است؛ 
روايتی كه دقيقاً ناظر بر بحث ما می باشد: »عن أب حمزة الثمالى قال: قال أبو جعفرA يا أبا حمزة 
إنما يعبد اللّه من عرف اللّه، فأما من لا يعرف اللّه كأنما يعبد غیره- هكذا ضالا  قلت: أصلحک اللّه و  ما 

معرفة اللّه قال: يصدق اللّه و  يصدق ممدا رسول اللّهaف موالاة عل و الائتمام به، و بأئمة الهدی من 

بعده- و البراءة إلى اللّه من عدوهم، و كذلک عرفان اللّه، قال: قلت: أصلحک اللّه- أی شء إذا عملته 

أنا استکملت حقیقة الیمان قال: توالى أولیاء اللّه، و تعادی أعداء اللّه، و تكون مع الصادقیخ كما أمرک اللّه، 

قال: قلت: و من أولیاء اللّه- و من أعداء اللّه فقال: أولیاء اللّه ممد رسول اللّه و عل و السن و السیخ و 

، ث انتى الأمر  إلینا- ث ابنی جعفر،  و  أومأ إلى جعفر و هو جالس فمن والى هؤلاء فقد والى  عل بن السیخ

اللّه- و كان مع الصادقیخ كما أمره اللّه، قلت: و من أعداء اللّه أصلحک اللّه قال: الأوثان الأربعة، قال: قلت 

من هم؟ قال: أبو الفصیل و رمع و نعثل و معاوية 1 و من دان بدينم- فمن عادی هؤلاء فقد عادی أعداء 

 Aاللّه«)عیّاشی، 1380ق: 2/ 116(. در اين روايت نيز اسامی صادقين به صراحت توسط امام باقر

ذكر شده است و از نظر شيعه، هيچ جای شك وترديدی در آن ها نمی باشد.
أئمه معصومينb، مصداق صادقين هستند؛  نظر شيعيان،  از  به مطالب فوق،  توجه  با 
اين  كه  ثابت شد  آيه،  توسط دلالت  زيرا  است؛  واجب  زمينه ها  در همه  آنان  و همراهی 
صادقين، معصوم هستند و علاوه بر عصمت صادقين، اعلم بودن اهل بيتbنسبت به 

سايرين نيز دانسته می شود.
 bپس بنا بر روايات موجود در كتب شيعيان و اعتقاد شيعيان مصداق »صادقين« اهل بيت

می باشند و غير اين بزرگواران را شامل نمی شود.
آیه صادقین در اقوال اهل سنت 

پيش از اين، عقيده شيعيان نسبت به آيه صادقين و نظر و قول آن ها در اين مورد بررسی 
گرديد و معلوم شد در اين مورد،  در تعيين مصداق آيه، اختلافی بين شيعيان وجود ندارد. 
اما بر خلاف شيعيان، اهل تسنن در مورد مصداق آيه، دچار اختلاف بوده و هريك به نظری 
قائل شده اند. از آن جا كه تشتّت آرای آن ها زياد است و در اين نوشتار نيز بررسی همه آن ها 

ميسور نيست، تنها به اهمّ اقوال آن ها اشاره می كنيم و مستندات آن ها را بيان می نماييم.
اهمّ اقوال و كليّت اقوال اهل تسنن را می توان در چهار دسته بيان نمود:

از آين آيه عبور كرده اند؛  دسته اول: برخی بدون اين كه مصداق آيه را معرفی نمايند، 
دسته دوم: برخی مصاديق خاصی از اين آيه بيان نموده اند؛ دسته سوم: برخی قائل بر اين 
بوده اند كه مصداق آيه خاص نيست، بلكه مجموع امّت است؛ دسته چهارم: برخی مصداق 
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آيه را اهل بيتb می دانند.
بررسی قول دسته اول

در تفسير آيه مذكور، برخی از علمای اهل سنّت، اهتمام خاصی برای تعيين مصداقی 
خاص يا عام برای لفظ صادقين قائل بوده و آيه را بدون توجّه به مصداق، تفسير كرده اند. 
از آن جا كه هيچ اشارهای برای تعيين مصداق نداشته اند، لذا بحث در اين مورد، بی فايده 

می باشد.
دو تن از علمای اهل سنت كه با اين رويكرد به تفسير آيه پرداخته اند: احمد بن مصطفی 
المراغی، نويسنده تفسير المراغی و وهبه بن مصطفی الزحيلی، نويسنده تفسير المنير فی 

العقيده و الشريعه و المنهج می باشند.
بررسی قول دسته دوم

عده ای از علمای اهل سنت نيز در تعيين مصداق خاص آيه، دچار اختلاف شده اند و هر 
كدام، يك يا چند نفر را به عنوان مصداق آيه بر شمرده اند. از جمله مصاديقی كه علمای 
اهل سنت بدان ها برای تعيين مصداق، استناد نموده اند، می توان به اصحاب پيامبر اكرم، 

ابوبكر و عمر و اصحاب آن دو، كعب بن مالك، مراره بن ربيع و هلال بن أميّه اشاره كرد.
در اين زمينه می توان به كتاب »درّ المنثور«، نوشته جلال الدين سيوطی مراجعه و شاهد 

صدق كلام باشيد)سیوطی، 1404ق: 3/ 289(.
بررسی قول دسته سوم

بلكه  نيست،  آيه،  خاص  كه مصداق  بوده اند  اين  بر  قائل  اهل سنت،  علمای  از  برخی 
مصداق آن، مجموع امّت است. در گذشته، اين قول در ميان اهل سنت وجود نداشت، تا 
زمانی كه مفسّر بزرگ آن ها امام فخر رازی، معروف به »امام المشككين«، اين نظر را ارائه 
كرد و بعضی از اهل سنت نيز به اين قول گرويدند. البته قبل از فخر رازی، كسی چنين 

قولی نداشته و او مبدع اين قول شناخته می شود.
بررسی قول دسته چهارم

برخی از علمای اهل سنت، مصداق اين آيه را اهل بيتb می دانند. با توجه به بحث 
پيشين كه هر كدام از علمای اهل سنت در مورد اين آيه، نظر خاصی را ارائه كرده بودند، 
در بين علمای اهل سنت، افرادی هستند كه نظرشان با نظر علمای شيعه، يكی بوده و 
تقسيم می شوند:  گروه  دو  به  روايت،  نقل  در  البته  می دانند.  bاهل بيت را  آيه  مصاديق 
عده ای مصداق آيه را فقط مختص اميرالمؤمنين علیA می دانند و عده ای ديگر، مصداق 
آيه را اهل بيتbمی دانند؛ يعنی علاوه بر اميرالمؤمنينA، فرزندان پاک و معصوم ايشان 
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را نيز در بر می گيرد.
برای درک بهتر مطلب فوق، روايات ذيل را از طريق اهل سنت ذكر می كنيم:

در  كه  است  روايتی  می داند،   Aاميرالمؤمنين مختص  را  آيه  مصداق  كه  روايتی 
كتاب شواهد التنزيل نوشته حاكم حسكانی از ابن عباس نقل می شود كه شأن نزول آيه را 
«؛ قال: نزلت فی علی  چنين می داند: »عن ابن عباس فی قوله: »اتقوا اللّه و كونوا مع الصادقیخ
بن أبی طالب خاصه.«؛ ابن عبّاس در مورد قول خدای متعال كه می فرمايد: »تقوای خدا را 
پيشه كنيد و همراه با صادقين باشيد« گفت اين آيه فقط در مورد علی بن أبی طالب نازل 

شده است)حسکانی، 1411ق: 1/ 342(.
اهل بيت  شامل   ،Aاميرالمؤمنين بر  علاوه  را  آيه  مصداق  كه  شده  نقل  هم  روايتی 
معصومb نيز می داند. اين روايت را نافع از عبدالله بن عمر در تفسير اين آيه، چنين نقل 
می كند: »كونوا مع الصادقیخ ای كونوا مع ممد و اهل بیته«؛ همراه صادقين باشيد يعنی همراه 

محمد و اهل بيتش باشيد)حسکانی، 1411ق: 1/ 345(.
علتّ اقتصار ما به همين دو روايت در اين قسمت، به علتّ شأن و مقام حاكم حسكانی 
در ميان اهل سنت می باشد؛ زيرا كه علمای اهل سنت برای حاكم حسكانی، احترام خاصی 
قائل اند و او در ميان ايشان از اكابر محدّثين و مفسّرين محسوب می گردد، حاكم حسكانی 
از محدثان و حافظان بزرگ اهل سنت است. ذهبی در مورد اين شخص، از او به »امام 

محدّث، قاضی، حاكم و حنفی« ياد می كند)ذهبی، بیتا: 18/ 245(.
قابل ذكر است كه تعابير و الفاظ موجود در كلام ذهبی در مورد حاكم حسكانی معانی 

خاصی دارد كه با رجوع به علم حديث می توان متوجّه معانی دقيق آن ها شد.
مختصّ  را  آيه  مصداق  كه  روايات  از  دسته  آن  يعنی  اول  قسمت  با  ارتباط  در  البته 
به صورت  ابن عبّاس  از  كه  روايتی  از  غير  كه  است  ذكر  قابل  می دانند،  Aاميرالمؤمنين
از او وجود دارد كه به انحصار  انحصار در اميرالمؤمنينAنقل شد، روايت ديگری نيز 
دلالت می كند: موفق بن احمد در كتاب المناقب خويش با اسناد خود از ابن عبّاس در مورد 
آيه صادقين چنين نقل می كند: »هو عل بن أب طالب«؛ او، علی بن ابی طالب است)خوارزمی، 

1390ش: 280(.

تفاوت اين روايت با روايت قبلی، اين است كه در اولی، كلمه »خاصه« مصداق آيه را 
را   Aبن أبی طالب علی  دومی  روايت  در  ولی  می داند   Aبن ابی طالب علی  به  مختص 
مصداق آيه می داند ولی نه به صورت انحصار، بلكه از انحصاری بودن مصداق يا عام بودن 

آن ساكت می باشد.
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نقد و بررسی دیدگاه های اهل سنت
در اين بخش به بررسی ديدگاه های اهل سنت می پردازيم با اين كه كدام يك از اقوال 

آن ها صحيح و كدام يك از آن ها اشتباه است.
نقد و رد نظر قول دسته اول

آن دسته از علمای اهل سنت كه بدون معرفی مصداق، از آيه عبور كرده اند، بطلانش از 
اوضح بديهيّات است. تمام آيات قرآن كريم، ناظر بر چيز خاص يا شخص خاص يا واقعه 
خاص است؛ بدين معنا كه ظرف صدقی دارد و اين گونه نيست كه آياتی از قرآن ناظر بر 
چيزی نباشد و بر چيزی صدق نكند؛ پس وقتی آيه های نازل می گردد، يعنی ظرف صدق و 
نفس الامری دارد، و آن هايی كه بدون تعيين مصداق خاص و عام از كنار آيه عبور كرده اند، 
در واقع برای اين آيه، هيچ ظرف صدقی در نظر نگرفته و نعوذ بالله با اين عمل، نزول اين 
آيه را عملًا برای خدا لغو می دانند، زيرا اگر گفته شود كه مصداقش را نمی دانستند و لذا به 
چيزی تصريح يا تعبير نكرده اند، می گوييم: چون اين افراد در مقام تفسير و بيان بوده اند 
اگر نمی دانسته اند كه آيه چه كسی را می فرمايد، بايد تصريح می كردند كه نمی دانيم و اگر 
می دانستند چه كسانی مصاديق آيه هستند، بايد آن را ذكر می كردند. ولی اين سكوت و 

عبور معنادار، با مبانی تفسيری و عقيدتی -بنابر آن چه كه شرح داده شد- سازگار نيست.
علاوه بر اين كه سكوت و عبور از آيه، به معنای ناديده گرفتن روايت و سنت می باشد و 
فرقی ندارد كه روايات شيعه را ناديده گرفته باشد و يا روايات اهل تسنن را اين سكوت در 
هر صورت اشتباه است؟ زيرا اگر اين روايات را ديده اند -چه روايات اهل تسنن و چه اهل 
تشيع- ولی روايات را قبول نداشته اند، بايد به كذب و جعلی بودن يا حداقل به اشتباه بودن 
روايات تصريح می كردند. اگر هم روايات را ديده و قبول داشته اند، بايد اين اخبار را ذيل آيه، 
ذكر، و مصداق را مشخص می نمودند. اگر هم هيچ يك از اين روايات را نديده اند، چرا با 
اين آگاهیِ كم به سراغ تفسير قرآن رفته اند؛ زيرا در علم تفسير بايد مبانی آن رعايت گردد 

و يكی از مبانیِ علم تفسير، علم به اخبار و شأن نزول آيات می باشد.
نقد و رد قول دسته دوم

بيان شد كه برخی از علمای اهل سنت معتقدند كه اين آيه، مصاديق خاصی دارد. آن ها 
خود به چند گروه تقسيم می شدند؛ عدهای پيامبر و اصحابش؛ عده ای ديگر ابوبكر و عمر و 
اصحاب آن ها را؛ و عده ای ديگر كعب بن مالك و مراره بن ربيع و هلال بن اميه را مصاديق 

اين آيه می دانستند.
اين ديدگاه نيز با كمی تأمّل و تفكّر در خود آيه و ملازمات آيه، بطلانش واضح می گردد.
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در اول بحث در بخش اول ثابت شد كه منظور از صادقين، هر كسی كه باشد، بايد معصوم 
باشد؛ زيرا كه به معيّت مطلق با او امر گرديده و معيّت مطلق و فرمانبرداری مطلق از كسی، 
دلالت بر عصمت آن شخص دارد؛ چه اين كه خداوند به منكر و فحشاء امر نمی كند. پس 
با بيان مطالب گذشته در بخش اول روشن می گردد كه صادقين بايد معصوم باشند و اين 
كه   Aاميرالمؤمنين و   aپيامبر از  به غير  كرده اند  ذكر  اهل سنت  علمای  كه  مصاديقی 
از اصحاب پيامبر نيز به شمار می رود، هيچ يك از آن ها معصوم نيست و هيچ شخص و 
فرق های، بر عصمت صحابه مذكور، قولی ندارند و اعتقاد به عصمت افرادی غير از چهارده 

معصومb، خلاف اجماع قطعی همه مسلمانان است.
پس اين قول نيز با اين توضيح رد می گردد؛حال اگر ادعای عصمت برای افراد فوق الذكر 
به جز پيامبرa و اميرالمؤمنينA بيان شود، آن نيز با دلايل ديگر كه در جای خود آمده 
است، رد می شود؛ زيرا بعضی از اعمال آن ها در سير تاريخی، نشانگر عدم عصمت آن هاست.

نقد و رد قول دسته سوم
ديدگاه سوم، قول فخر رازی بود كه می گفت صادقانِ آيه، معصوم از خطا هستند و اين 
افراد معصوم در هر زمانی وجود دارند. ولی از آن جا كه شناخت اين افراد ميسور نيست، پس 
»صادقين« مجموع امّت می باشند. زيرا ما افراد خاصی را نمی شناسيم كه از خطا و اشتباه 

معصوم باشند.اين ديدگاه نيز مردود است.
 اين سخن فخر رازی كه صادقين، معصوم از خطا هستند، صحيح است زيرا از امر به 
در هر  افرادِ معصوم،  اين  كه  ديگرش  فهميده می شود. كلام  اين عصمت  معيّت مطلق، 
زمانی وجود دارند نيز صحيح است؛ زيرا آيه از نظر زمانی اطلاق دارد و امر به معيّت در 
زمان خاصی نكرده و مقيد نمی باشد، بلكه به طور عام و مطلق فرموده است كه با صادقين 
باشيد. پس يعنی صادقين در طول زمان تا روز قيامت وجود دارند. ولی از اين پس را اشتباه 
كرده است؛ زيرا گفته است ما اين افراد معصوم را نمی شناسيم و قدرت بر شناخت آن ها 

نداريم .پس مجموع امّت، صادقين بوده و حجّت هستند.
نداريم و  را  اين كه می گويد قدرت شناسايی معصوم  باطل است؛ چون  نيز  اين ديدگاه 

صادقين را نمی توانيم در افراد خاصی بشناسيم، اشتباه است، زيرا:
اولًا: پيامبر گرامی اسلامa در حديث معروف به جابر، نام معصومين تا روز قيامت را 
به ترتيب زمان آن ها بر شمرده و بدان تصريح كرده است)قندوزی حنفی، 1416ق: 3/ 353(. اين 
روايت در بسياری از كتب معتبر اهل تسنن يافت می شود و سؤال ما از قائلين به اين قول 

اين است كه آيا اين روايات را نديده اند يا آن كه غرضی در كار است؟
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ثانياً: اگر ما قدرت شناسايی اين افراد را نداشتيم، اين امر قرآنی يا لغو می گردد يا تكليف 
به مالايطاق و خارج از وسع می شود؛ و هر دو، با توجه به حكمت الهی، باطل است. اين 
ملازمه فخر نيز اشتباه می باشد؛ فخر رازی از عدم قدرت بر شناسايی صادقين به حجيّت و 
صدق مجموع امّت منتقل شده، در حالی كه چنين ملازمهای صحيح نيست. بر فرض محال 
اين عدم قدرت چگونه حجيبت  از  نداريم،  بر شناسايی معصومين  تصور كنيم كه قدرت 

اجماع امّت استنباط می شود؟
با توجه به قول فخر رازی، اتحاد تابع و متبوع پيش می آيد؛ توضيح آن كه، آيه صادقين 
ادِقِینَ« دلالت دارد كه در جامعه   مَعَ الصَّ

ْ
با توجه به قرينه مقابله بين »الذين آمنوا« و »كُونُوا

بايد افراد صادق و معصومی باشند كه »الذین آمنوا« از آن ها تبعيت كنند. در حالی كه مطابق با 
كلام فخر رازی، »اجماع امّت«، حجّت و معصوم می گردد كه بايد مورد تبعيّت واقع شوند، 
و همان اجماع امّت، شامل »الذین آمنوا« می گردد و بايد از معصوم تبعيت كند؛ يعنی امّت 
بايد از امّت تبعيّت كند و اين است اتحّاد تابع و متبوع؛ و اتحّاد تابع و متبوع نيز بالبداهه و 

الضروره باطل است.
كلام فخر رازی، اجماع امّت را معصوم می گرداند، در حالی كه قول به عصمت غير از 

چهارده معصوم، خلاف اجماع قطعی مسلمانان است.
اين كه صادقان عام، مجموعی باشد، متناقض با سخن خود فخر است؛ زيرا خود تصريح 
كرده است كه معصوم در هر زمان وجود دارد، و در همه زمان ها مؤمنانی ممكن الخطا يافت 
می گردند و صادقانی هم پيدا می شوند كه معصوم از خطا باشند و اين مؤمنان همواره بايد 
با آن صادقان باشند كه معصوم اند. پس با اين وصف، مؤمنان مخاطب را ممكن الخطا و 
صادقان را معصوم از خطا فرض كرده است. پس صادقين عام، استغراقی است، نه مجموعی 
و عام مجموعی، مَجاز است و نياز به قرينه دارد، در حالی كه اقتضای اصاله الحقيقه اين است 

كه عام بر معنای حقيقی خود، كه استغراقی است، حمل شود.
نقد و رد نظر دسته چهارم

گفته شد كه برخی از علمای اهل سنت، مصداق صادقين را اهل بيتb می دانند، البته با 
اندک اختلافی كه موجب تفاوت در ماهيّت نمی شود. اين كه مصداق آيه اهل بيتb باشند، 

با قول و ديدگاه شيعه برابر است.
زمانی كه در مسئله ای چند قول، منحصر باشد، مثل بحث مذكور، اگر همه اقوال به جز 
يك قول، مورد نقد و رد قرار گيرد، آن قولِ مستثنا، خود به خود ثابت می گردد و نمی شود 
در يك مسئله با اقوال منحصر، همه اقوال را رد كرد؛ زيرا بالأخره بايد يك ديدگاه، صحيح 
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باشد و در »ما نحن فيه« نيز همين قصه جاری است چه اين كه در مصداق آيه، چهار قولِ 
منحصر مطرح است و هنگامی كه سه قول با دلايل كافی مورد رد قرار گرفت، الّا و لابد آن 
قول و ديدگاه باقی مانده، صحيح می باشد؛ يعنی همان قول اهل تسنن كه با قول شيعيان 
برابر است؛ علاوه بر اين كه اين قول با قول شيعيان يكی است، با عقل و نقل نيز تأييد 

می گردد و هيچ گونه ردّيهای كه قابل قبول باشد، بر آن وارد نيست.
bفقط تنها ردّی كه بر اين ديدگاه وارد می باشد، اين است كه اگر مصداق آيه را اهل بيت
آيه  مصداق  را  ايشان  اگر  و  كرده ايد  ذكر  آن  مصداق  را   bاهل بيت چرا  پس  نمی دانيد، 
آيه ملتزم نمی شويد؟ زيرا آيه می گويد همراه اهل بيتb باشيد، و  می دانيد، پس چرا به 
شما هم كه قبول داريد اهل بيتb، مصداق صادقين هستند، پس به حكم قرآن بايد با 
اهل بيتb باشيد و به خاطر عصمت شان، از اهل بيتb، تبعيّت محض انجام دهيد. اين 
تبعيّت ممكن نيست مگر آن كه به عقايد شيعيان كه برگرفته از همين صادقين است، معتقد 
شويد. اگر گفته شود كه بدان اعتقاد دارند، ولی در مقام عمل، كاهل می باشند، همانند افراد 
مؤمنی كه به فروع دين اعتقاد دارند ولی به بعضی از آن ها مثل زكات و خمس و... عمل 
نمی كنند، می گوييم: در آن بخش هايی كه به مقام عمل ارتباط دارد، سخن شما صحيح 
است و اختلاف فعل و عقيده، اشِكالی ندارد، ولی در آن بخش هايی كه عمل به آن ها همان 
اعتقاد به آن هاست، نمی توان كلام شما را پذيرفت؛ زيرا كه مبانی توحيدی و حتی در نبوّت 
و چگونگی معاد و بسياری ديگر از اعتقادات، معتقَد صادقين با غير، اختلافات زيادی دارد. 
حال اگر قائل ايد كه صادقين اهل بيتb هستند، بايد به معتقَدات صادقين، معتقِد باشيد 

نه غير آن.
قول حق

انحصار،  به صورت  آيه،  در  صادقين  از  منظور  كه  است  اين  حق  قول  می آيد،  نظر  به 
اهل بيتb هستند و همه مؤمنان با در نظر گرفتن »کونوا مع«، موظف به تبعيّت و معيّت 
با صادقين می باشند. البته اين معيت، معيت جسمانی نيست، بلكه معيت اعتقادی، رفتاریُ 
اخلاقی و معيّت در همه زمينه های متناسب مورد نظر بوده و مؤمنان موظف به آن هستند. 
حال تنها گروهی كه در جهان از اين صادقان تبعيت می كنند، گروهی هستند به نام»شيعه«. 
شيعه يعنی پيرو، و منظور از آن، پيرو علی بن ابی طالبA و فرزندان گرامی و پاک ايشان 
است. اين همان معنای معيت با صادقين می باشد، و ترجمه كامل آيه در زندگی شيعيان 

جريان دارد.
اوليّن صادق، پيامبرa است. پس وقتی اولين صادق از جهان، چشم فروبست، صادق 
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بعدی جای او را می گيرد و صادق بعدی اميرالمؤمنينA می باشد. اين نيست مگر معنای 
با حديث غدير، حديث منزلت،  آيه، آن را می رساند،  اين معنايی كه  امامت و خلافت، و 

حديث طير، حديث ثقلين و...، بلكه با بسياری از آيات، هماهنگ می باشد.
موظف  مؤمنان  و  بوده   bاهل بيت صادقين  كه  گرفت  نتيجه  اين گونه  می توان  پس 
دارد.  نام  »شيعه«  كامل،  به صورت  آيه  به  عامل  گروه  هستند.تنها  ايشان  با  همراهی  به 
دارد،  قرار  صادق  پيامبر  از  بعد  كه  خليفه ای  باشد.  صادق  بايد  نيز  پيامبر  از  بعد  خليفه 

اميرالمؤمنينA است.
بررسی اجمالی چند شبهه

با توجه به اقوال مختلف، در مورد مفهوم آيه صادقين، شبهاتی وجود دارد كه اجمالًا در 
ذيل، به دو شبهه اشاره و پاسخ آن مطرح می گردد.

شبهه اوّل
از  الهی پيشه كنيد و  ادِقِینَ«؛ يعنی تقوای  الصَّ  مَعَ 

ْ
اين آيه می فرمايد: »كُونُوا خداوند در 

صادقين باشيد، نه اين كه همراه آنان باشيد؛ اين معنا با امر الهی بيشتر سازگار است.
پاسخ

ادِقِینَ« بود، در حالی كه در آيه از   مِنَ الصَّ
ْ
مدعای شما زمانی صحيح است كه آيه »كُونُوا

اگر  و  است،  قرآنی هدف دار  استعمالات  است. واضح است كه  استفاده شده  كلمه »مع« 
مقصود خدای تعالی همانند مقصود شما بود، قطعاً آيه را با »من« نازل می كرد؛ علاوه بر 

اين كه هيچ اديب بليغی، به خاطر بطلان واضح آن، به اشكال شما ملتزم نمی گردد.
شبهه دوّم

نهايت نكته ای كه آيه می تواند ثابت كند، اين است كه اميرالمؤمنينA، فقط صادق 
است و اين آيه، دليلی بر امامت ديگر ائمهA نمی شود. 

پاسخ
و  ائمهb تصريح شده  نام  به  اشاره شد،  بحث  در ضمن  رواياتی كه  به  توجه  با  اولًا: 

به صورت انحصار نمی باشد.
زيرا  نمی رساند؛  باز ضرری  بپذيريم،  انحصار  در مورد  را  اين سخن  اگر  بر فرض  ثانياً: 
اميرالمؤمنينA را به عنوان صادق و امام قبول داريد؛ يعنی همه اقوال ايشان را حجّت 
می دانيد، و قول به امامت ائمّهb، يكی از اقوال اميرالمؤمنينA است كه شما بايد حجّيّت 

آن را بپذيريد.
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نتیجه 
bمعصومين ائمّه  آن  مصاديق  و  دارد  دلالت  الهی  خلافت  و  امامت  بر  صادقين  آيه 
هستند. در اين موضوع، نظر هر يك از علمای اهل سنت اشكالاتی داشت، زيرا در تعيين 
مصداق، اشتباه كرده بودند و ثابت شد كه صادقين بايد معصوم باشند. ديدگاه ديگر آن ها 
نظر فخر رازی بود كه وجه بطلانش به تفصيل گذشت. البته روايات شيعه در اين زمينه به 

حد تواتر نزديك است.
همچنين  و  نموده  بيان  را  اعلميّت صادقين  و  آيه صادقين، عصمت  در  متعال  خداوند 
افضليّت صادقين نسبت به بقيه و ولايت صادقين نسبت به همه، از آن ثابت می گردد. پس 
از درجه كامل  ايشان  و  اهل بيتb، مصاديق صادقين هستند  نتيجه گرفت كه  می توان 
عصمت برخوردار بوده و از تمام مردم و در همه اعصار، اعلم تر و از نظر درجه و فضيلت در 
bنزد خدای متعال، افضل النّاس می باشند. همان طور كه قبلًا ذكر شد، ولايت برای ائمّه
ثابت است. بنابراين اهل بيتb، ولیّ امر مردم هستند كه آيات و روايات فراوانی، مؤيّد آن 

می باشد.
پی نوشت

1.  )3(- حكی عن الجزری أنه قال: كانوا يكنون بأبی الفصيل عن أبی بكر لقرب البكر 
بالفصيل »انتهی« و يعنی بالبكر« الفتی من الإبل. و الفصيل: ولد الناقه إذا فصل عن أمه 
و فی كلام بعض أنه كان يرعی الفصيل فی بعض الأزمنه فكنی بأبی الفصيل، و قال بعض 
أهل اللغه أبو بكر بن أبی قحافه و لد عام الفيل بثلاث سنين و كان اسمه عبد العزی- اسم 
صنم- و كنيته فی الجاهليه أبو الفصيل فإذا أسلم سمی بعبد اللهَّ و كنی بأبی بكر- و أما 
كلمه رمع فهی مقلوبه من عمر و فی الحديث أول من رد شهاده المملوک رمع و أول من 

أعال الفرائض رمع.
و أما نعثل فهو اسم رجل كان طويل اللحيه قال الجوهری: و كان عثمان إذا نيل منه و 

عيب شبه بذلك.
تلفة و المختار هو الموافق لنسخة  ثم لا يخفی عليك أنه النسخ فی ضبط الكلمات مخ

البحار.
کتابنامه
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